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 مقایسه ای میان دو داستان

 اثر مارکز های عظیمپیرمرد فرتوت با بالپور و اثر مندنی هنگام

 

   مهدی پرهام

  الهام جعفرزاده

   الهه جعفرزاده

 
 چکیده

سیاسـی نرـر و پسااسـتعیاری و گـاه بـه عنـوان یـیوه ای         رئالیسم جادویی گاه به عنوان یک طرز داستان نویسی تاریخی  ـ

چنانکه از پیشینه ی . مرکب از دید و یررد خاص ادبی و نیز به منزله ی سبکی منحصراً محلی ـ منطقه ای یناخته می یود 

نقـش و  . پژوهش پیداست، معیولًا وجود برخی مؤلفه ها اثبات رئالیسـم جـادویی را در یـک اثـر امکـان پـ یر مـی سـازد        

اهییت متفاوت این مؤلفه ها، دیدگاه محققان را در باره ی اصلی و فرعی بودن هر یک از آنها و نیز ییار هرکدام تفاوت 

 .  بخشیده است

رئالیسم جادویی به انواع مختلف بررسی یده است و بیش و کـم آنهـه مـورد توافـا و اجیـاع محققـان       های سبک مؤلفه

ای نویـتار حارـر کـاربرد     بـا توجـه بـه هـدا مقایسـه     . ی و حقایا زنـدگی اسـت  تلفیقی از یررد های خیال پرداز است

بـه ترتیـب     پیرمـرد فرتـوت بـا بالهـای ع ـیم     و  هنرـام مشترک برخی از این موارد به گونه ای محدود، نزدیکی دو اثـر ،  

سـاختی اسـت    –توایی نویتار کنونی یک بررسی مح .دهد ی یهریار مندنی پور و گابریل گارسیا مارکز را نشان می نویته

 . های هیسان در دو داستان را یناسایی و توصیف می کندو مؤلفه
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   .پور، مارکز، داستان، روستارئالیسم جادویی، مندنی : کلید واژه ها

 مقدمه

ی خـلا  کلیبیـایی یعنـی گابریـل     پس از یـهرت یـافتن نویسـنده    ـ  امروزه   «رئالیسم جادویی»ی ییوه

اما باید دانست  ـ  یاید بیش از هر چیز، آثار داستانی آمریکای لاتین را تداعی می کند؛    گارسیا مارکز

که این سبک را به هیان اندازه که به یک اقلیم و فرهنگ ویژه و به نویسندگان آن نسبت مـی دهنـد و   

: 991 یر،کـارپنت )یا مناسب با جغرافیای فرهنری خاص مثلاً مناسب با آمریکای لاتین قلیداد مـی کننـد   

به هیان اندازه در خصائص ذاتی مشترک آن در نواحی مختلـف هـم    . (11: 94  به نقل از باورز، 14 

باید ببینند چرا که این خصائصِ مشترک یا مؤلفه های هیسان، گویا قابلیت هـایی دارد کـه مردمـانی را    

هنرـی و ادبـی بـه سـوی     از اقوام و تیدن های گوناگون، با ویژگی های متفاوت اجتیـاعی، سیاسـی، فر  

  .خود جلب کرده است

از سویی دیرر مطالعه در این نکته که مؤلفه های بارز رئالیسم جادویی به چـه مقولـه هـایی محـدود     

ی محتـوایی و   هـای یـناخته یـده    می یود ظاهراً هنوز به اتیام نرسیده است زیرا به رغم بازنشانی مؤلفـه 

های ویژه، به طـور مثـال بـا اسـتنبا  از تورـیحات فـرانتس       ساختی، برخی پژوهندگان هنوز با بردایت 

در زمره ی ویژگـی هـای تـاکنون طـرد نشـده ی ایـن       ( مانند قلّت و آنیّت ) روه، مواردی تازه یافته را 

تر، علاوه بـر   و برخی محققان نیز در تألیفات تازه(    و  19 : 91  کسیخان، )سبک معرفی می کنند 

در هـر منطقـه ای، از جوانـب مختلـف، بردایـت هـای گونـاگون از         مختصات مشترک سبکی و حتـی 

 999 ،  آلبرتـوروی )محتوای آثاری که به ییوه رئالیسم جادویی تألیف یده در اموری ماننـد سیاسـت   

ایـن  . بـه دسـت مـی دهنـد    ( 64 :  94  باورز، )و یا ساخت ادبی آنها (    : 91  به نقل از صاعدی، 

ر ادبیِ سبک رئالیسم جادویی با تفکرات اجتیاعی و فرهنرـی متفـاوت و   مسئله، در پی سازگاری عناص

نیز زمینه های انتقادی پسااستعیاری آن، علی رغم انکارهایی که در باب کاربرد تقلیـدی تکنیـک هـای    

ظاهر گشته و نیز بر خلاا تلقـی  ( 6:   8  پارسی نژاد، )رئالیسم جادویی در سرزمین هایی مانند ایران 

تا بـداناا پـیش رفتـه کـه دیرـر مـدت       ( 8:   9  زریناس، )پسارئالیستی از این سبک »  گیبحران زد»

                                                 
1- Magical Realism 
2- Gabriel  Garcia  Marquez 
3- Alberto  Rios 



21\\\ مقایسه میان دو داستان...   

 

) اسـت  هاست سخن از بومی سازی رئالیسم جادویی در نواحی مختلف از جیله ایـران نیـز مطـرد یـده    

  .(و بعد 1  : 91  حنیف،/ حنیف

رداختـه، گویـا معتقـد    ویندی فاریس که در گستره ی وسیعی از آثار رئالیسم جـادویی بـه کـاوش پ   

است که فرم های مختلف این سبک در پاسخ به موقعیت های فرهنری متفـاوت بـه وجـود مـی آیـد و      

بـاورز ،  . )ای با تحولات فرهنرـی و اجتیـاعی جوامـا دارد    تغییرات سبکی، ارتبا  تنراتنگ و دو طرفه

نشـان مـی دهـد کـه      مطلـب مـ کور  (   : 91  و کسیخان، 61 :  91  ؛ حنیف،   6  –  6 :  94  

بـا بهـره منـدی از عناصـرغیر بـومی نیـز        نقض انحصار منطقه ای در رئالیسم جادوییدست کـم  

درست بودن احتیالی این بحث البته در سطحی جهانی، گـرایش هـای صـرفاً بـومی را بـه      . میکن است

از هیین روست که بررسـی نیونـه   .رغم برخی انتقاد ها و مخالفت هایی که ذکر ید بی اعتبار نیی کند

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران یاهد بوده ی تفصیلی حنیف و در بحثِ  هایی از آن را در مطالعه

 (.91  )ایم

احتیالاً بایـد درسـت بایـد کـه گفتـه اسـت       ( 111 )  به ترتیبی که گ یت عقیده ی اَن هِرِر فیلت

رئالیسم جادویی یک گونه ی ادبی نیست بلکه سبکی نویتاری است که هیه جا یافت می یود و نیزبـه  

جهـان   رین مؤلفه ی رئالیسم جادویی مقاومت در جبهه های مختلفاصلی ت»این سخن افزوده است که 

گسترش سبک رئالیسم جادویی در خیلی از کشورها، ( 61 :  91  ررایی، / حنیف )«بینی غربی است

بـه  رئالیسـم جـاویی   باورز در هیـین ارتبـا ، فصـلی را در کتـاب     . بسا که ن ر فو  را تأیید می کند چه

لیسم جادویی اختصاص مـی دهـد و محـور اصـلی تاییـاِ دلایـلِ رواِ  ایـن        فرهنری رئا های میان گونه

وی بـه نقـل از منتقـد    .ی رئالیسم جادویی برمی یـیرد  سبک را مقوله یا خصلت پسا استعیاری در ییوه

میخاییـل بـاختین را بـه هـم     « گفتیـان »ی  پست مدرن و ن ریـه « فرریات»که   کانادایی، استفان اسلیون

ی رویکرد پسااستعیاری را بیان می کند که عیدتاً مبتنی بر ترسیم دو من ـر متقابـل    هدرآمیخته، سه مؤلف

استعیارگر و استعیارزده و کـاربرد ابـزاریِ سـبک رئالیسـم جـادویی بـرای بازنیـاییِ فرهنرـی جوامـا          

چنـین  ( 14  – 11 :  94  بـاورز،  )«از طریا احیاء اجزاء و صداهای فراموش یده اسـت » استعیارزده 

                                                 
1-A. hegerfeldt  
2- Stephen Slemon 
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ی را در یاکله اصلی مسائل داستان نویسی معاصر فارسی که متیایل به رئالیسم جادویی هستند نیز طرح

 .   ما در ذیل بحثِ مقایسه ای خود مقداری از آن را نشان داده ایم. می توان دید

را دنبـال مـی   « استعیارسـتیز »به هر حال از این که آفرینش در سبک رئالیسم جادویی نوعی گفتیان 

:  94  بـاورز،  )ی توان فرض کرد که در بین جواما پسااستعیاری بـا اسـقبال روبـرو بـوده اسـت      کند م

چرا که مبنای برخی خصائص انتقادی آن بر این نکته گواهی می دهـد و از قاـا در بـاب برخـی     (    

سـنت  مسائل و روابط خارجی ایران در دوره های گ یته نیز صد  می کند؛ البته از من ری که با تقابل 

و مدرنیته نیز پیوند دارد گویا کلیّت این روش داستان نویسی، یرد و بیان یکافی است که مانند ایران، 

 .گردد بر اثر ورود تادّد به جواما سنتی ایااد می

. چنانکه خواهیم دید این امر در نزدیک یدن دو اثر مورد بحث در مقاله ی حارر نیز اهییـت دارد 

سبک به خاطر ویژگی های ویرانرری، بدعت گ ارانـه، و بازنررانـه اش بـه    آلبرتو روی می گوید این 

عنوان ابزاری قدرتیند برای به سخره گرفتن تعاریف و پیش فـرض هـای رمیـم هـای تیامیـت خـواه و       

ریشخندِ اقتدار، قرارداد و قانونِ این رمیم هـا عیـل مـی کنـد و نویسـندگانِ ایـن       [ به مثابه]استعیارگر و 

بـه عقیـده ی او هیـین امـر رمـز      . آن، گفتیانی استعیار ستیز را در جامعه بنیان مـی نهنـد  سبک به یاری 

بـه گفتـه    . (   :  91  به نقل از صاعدی و هیکاران، )موفقیت این ییوه در جهان پسااستعیاری است 

 باورز نویسندگان پسااستعیاری این تکنیک را به عنـوان امکـانی سیاسـی بـر مـی گزیننـد چراکـه آن را       

 .(9  :  94  باورز، )بخش و تغییر دهنده است رویی روایی می دانند که آزادی

ی عبدالعلی دستغیب نیـز تصـرید دارد داسـتان هـای سـبک رئالیسـم جـادویی بـر          به نوعی که گفته

بـه  )اند، هر چند نه به معنای سیاسی مارکسیسـتی و لیبرالیسـتی   خلاا آنهه نشان می دهند یدیداً سیاسی

او در این باره از مارکز، پاز، بورخس، و حتی ن رگـاه هـای سیاسـی    ( 64: 91  حنیف، / حنیفنقل از 

نیــز یــاد مــی   نویســندگانی چــون آنــدره مــالرو، ارنســت هیینرــوی، ویلیــام فــاکنر، و آپتــون ســینکلر 

 (. هیان.)کند

( اقـا و)اما اگر چه سبک رئالیسم جادویی به تعبیر حسـین عیـد منتقـد عـرب از درآمیخـتن حقیقـت      

ز غلامـی،  بـه نقـل ا  )گرایی و خیال و فانتزی و سحر و جادو با روش های داستان نویسی پدید مـی آیـد  

ی فتد الله بی نیاز در این نوع، چیزی که بسیار مهم است برجسته یدنِ این است و به عقیده( 6 :  98  

                                                 
1- Upton Beall Sinclair, Jr 



21\\\ مقایسه میان دو داستان...   

 

یعنـی ایـن داسـتان هـا     . ( 1 :   9  نیـاز،  بی)« واقعیت از سیطره ی عقل و منطا خار  یده است»که 

در ذهـن  « انرایـته  واقعـی »و سایر قاایای آن به مثابه تخیلی ( 11 : هیان )« فقط ریشه در واقعیت دارد»

یخصیت ها ظهور می کند، ولیکن چنانکـه مـی دانـیم اغلـب پژوهشـرران معتقدنـد کـه مرکـز اصـلی          

بـاورز معتقـد   . واقعیـت غلبـه کنـد   های این سـبک بـر    ای که ویژگی داستان، واقعیت است اما نه به گونه

است که در ادبیات پسااستعیاری، در تقابل دوتایی میان جادو و واقعیت، مـورد دوم هیـواره اهییـت و    

 (.4   :94  باورز، )ارزش بیشتری نسبت به دیرری دایته است

از  ی بافت حوادث یک داستان در سبک رئالیسم جادویی نیز محققان عقاید مختلفـی دارنـد   در باره

/ مـثلاً پورنامـداریان  . یود جیله این که در این سبک دنیای واقعی با روابط علّیِ خاص خود آفریده می

آمیختری یا  های یک داستان را که بر اساس این سبک نرارش می یابد در هم  ترین ویژگی سیدان مهم

ــال،   ــت و خی ــانه ]...[ماــاورت واقعی ــا، افس ــوع رایاه ــاربرد متن ــا و قصــه  ، ک ــای ه ــان، توصــیف   ه پری

انریـز، عنصـر غـافلریری و یـوک ناگهـانی،      های یـرفت  ، باور و حتی سوررئالیستی  اکسپرسیونیستی

و صاعدی و هیکـارانش نیـز معتقدنـد در    (   :   8  پورنامداریان، )دانند  ناپ یری میدهشت و توجیه

تـر و   ژگی های مشترکِ پـیش منهای وی]اثر ربیا جابر نویسنده ی عرب این مؤلفه ها  تقریر میلیسرمان 

ی عییا، هویت، تااد سـنت و مدرنیتـه،    مایه درون: یود دیده می[ در سطور قبل مقاله حارر گفته یده

بخشی، دهشت و توجیه ناپ یری برخی وقایا، راوی های مـرده، آفـرینش    نیایی واقعیت و عینیت بزرگ

یین غلامی نیز به طور مثال با ملاح ه ی سی( 46 : 91  صاعدی، ]...[.)های بدیل و غیر عقلانی،  جهان

منابا متقدم، دوگانری یخصیت در عالم واقا و خیال، هیزیستی میان جهان واقعیت و جـادو، اسـطوره   

، و بـه ویـژه مطـابا بـا قـول چنـد منبـا        (ای در درون انسان یا حیوان یخصیت نیادین و اسطوره)و نیاد 

(. 69:  99 و البـاردی،   1:  8  ، پارسـی نـژاد،      : 86  ، قهرمانلو،   4: 81  یویتری، ) جداگانه 

الرجـل الـ ی   استفاده از جادو برای مقابله با بروکراسی و بی عدالتی را به تفصـیل از مؤلفـه هـای رمـان     
هـای ایـن   ناظییان و هیکاران نیز مؤلفـه (  9  - 4:  98  غلامی، )ی حنا مینه می داند نویته یکره نفسه

                                                 
اکسپرسیونیست یا گزاره گرایی بیشتر از دریهه ی احساسات به وقایا پیرامون می نررد و نویسنده می کوید تا تصویر ذهنی این  - 

 (.8 :  89  ناظر زاده ی کرمانی، )واقعیت را، از خلال ذهنیات یک یخص اصلی عینیت بخشد 

 .است بیستم قرن هنری های جنبش از یکی( Surrealism: انرلیسی به) سوررئالیسم یا گرایی فراواقا - 
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: 119 و ابواحیـد،     :   1 ، سعد عیسـی،   8 4: 991 ،  اریکسون)دیرر محققان سبک را به نقل از 

بیان حوادث خیالی مبتنی بر واقعیت، هیزیسـتی  : این گونه ذکر می کنند(  4 : 84  ، بخت و نیکو 4 

متعادل میان واقعیت و جادو، رویکـرد انتقـادی، دوگـانری یخصـیت در عـالم خیـال و واقـا، آیـنایی         

ی مهم و عییا و نهایتاً حاـور پررنـگ اسـطوره هـا و افسـانه هـا        طرفی نویسنده، درون مایهزدایی، بی 

میرصادقی نیز تقریبا با ذکر اغلب موارد بالا، جابه جـایی ترتیـب و تـوالی    (  1  -11 :  9  ناظییان، )

 88  – 89 :  11   میرصــادقی،.)زمــان روایــت را از مختصــات دیرــر ایــن ســبک داســتانی مــی دانــد

پیداست که در تعریف های فو  علاوه بر ایتراک برخی موارد، مؤلفه های محتوایی و ساختی درهـم  (

 . آمیخته اند

یـود امـا چنـان     برییردن این گونه مؤلفه ها و موارد مشابه در پژوهش های مختلف بارها تکرار می

و نیز رویکرد نویسندگان بـه ایـن    ای منابا، تعداد، اهییت و حتی تفسیرِ هداِ کاربرد که دیدیم در پاره

، ناظییان (86  )، خزاعی فر (84  )رامین نیا / تحقیقاتی مانند نیکوبخت. مؤلفه ها تقریباً متفاوت است

، لطفـی  (94  ) ، سـرباز (81  )، یویـتری (94  )، یـراهی  (81  )، پارسـی نـژاد  ( 9  )و هیکاران 

خصائص تیرکـز کـرده انـد کـه رـین عـدم       ای از  هر یک بر مایوعه(  9  )و خوش قامت(  9  )

ساختی مطالب، فقط چند فقره ی آنها به طورمشترک با تعاریف نسبتاً یکسـان  / تفکیک موارد محتوایی

 . مهم دانسته یده است

انـد در نقـد   ررایی که زبان روایت در رئالیسم جادویی را بررسـی کـرده  / توان گفت که حنیفمی

ان نویسی حوصله و دقـت بیشـتری بـه خـر  داده انـد و بـه نکتـه ای        عقاید تحلیل گران این روشِ داست

به جز اثر هِرِرفیلـت  »ایاره دارند به این مایون که از میان جیا معتنابهی از محققان داخلی و خارجی 

در جهان انرلیسی زبان و تا حدودی هم پایان نامه ی محید رودگـر در ایـران، توجـه منتقـدان رئالیسـم      

وجه محتوای آثار بوده و کیتر به تکنیک هـای روایـت در آثـار رئالیسـم جـادویی بـه       جادویی بیشتر مت

حنیـف  کـه در بـاره ی    / هیهنـین حنیـف  ( ، مقدمه91  حنیف، )« .یکلی روییند پرداخته یده است

بومی سازی این سبک در ایران پژوهش کرده اند رین نرارش مقدمه ی مفصل و هیه جانبه راجا بـه  

بایـد، تقسـیم بنـدی    ( 91  )ررـایی  / انشعاب گسترش یافتـه ی پـژوهش حنیـف    این سبک، که گویا

اگر این نتیاه گیـری هـا   ( و بعد 94 : 91  )رودگر را به هیین مناسبت در تحقیا خود به کار بسته اند 

                                                 
1- J. Erickson 
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ی رئالیسـم جـادویی مبتنـی    را که بر مطالعه اکثر متون انتقادی غربی و مهم ترین منابا فارسـی در زمینـه  

بـا  ( 91  )حنیـف / و حنیـف ( 96  )پ یریم خیلی زود و با ملاح ـه ی مـثلاً اثـر محیـد رودگـر     است ب

اطیینان اذعان خواهیم کرد که درآمیختری تحلیل های محتوایی و ساختی، هیهنـان روش بسـیاری از   

حنیـف  / ررـایی و سـپس حنیـف   / تحقیقاتی است که نویته می یوند چرا که، دریافت انتقادی حنیـف 

ستردگی حوزه ی خارجی و داخلی، در باره ی چندی دیرر از مآخ  نـام بـرده یـده در بـالا     علاوه برگ

 .   اند نیز صد  می کند که این محققان بررسی نکرده

را بیـاوریم چـرا کـه    ( 96  )به هر روی، بیراه ندانستیم که ابتدا تلخیص تقسیم بندی محید رودگر 

جایراه هر یک را می توانیم در محتوا یـا سـاختاری کـه    بدین وسیله، متناسب با  مقدار وجوه مشترک، 

/ هیهنانکـه گفتـیم حنیـف   . رودگر بدان پرداخته و سایر تحقیقات را نیز پویش می دهد مشخص کنیم

:  91  )متکـی بـوده انـد    ( 96  )حنیف در کتابی که انتشار داده اند به نتایج رساله ی محیـد رودگـر   

گویا به لحاظ دامنه ی بحث، در تاییا خصائص بر دیرران پیشی اما محید رودگر ( و بعد 89 و  94 

عقایـد و  : رئالیسـم جـادویی عبارتنـد از    ([ محتـوایی ]) شاخصهه ههای مانهایی   گرفته و معتقد اسـت  

گرایی، طبیعت گرایی، تاربه ی انسانی بـه یـکل رایـا، تصـور، ادراک      باورهای یرفت نایی از بومی

و فانتزی الهام گرفته از مابازاء های اسطوره ای، بـازآفرینی رمـانس   احساسات و ناخودآگاه، خیال بافی 

نیـز ایـن یاخصـه هـا را     ([ ساختی])  ی ساختاری زمینهوی در .  ها، تأیید و گاه رد ماامین نهیلیستی

یخصـیت هـای جـادویی یـا پ یرنـده      )پیرنگ پیهیده و فنی، تلفیا یخصیت و قهرمـان  : معین می کند

رازگـونری در  )ریخترـی عنصـر روایـت     یختری زمان داستانی، تنـوع و درهـم  ر ، درهم(عنصر جادویی

ریختری عنصر علیّت، یاعرانری و نوستالژی، ایااد فاای چنـد   ، درهم(عنصر روایت و کانون روایت

، بی طرفی نویسنده در طرد یرفتی، به کارگیری افسـانه هـا، داسـتان    (ارتبا  رمان با متون دیرر)متنی 

ریخترـی یـا    ولکلور، ایهام و اساطیر، عینیـت بخشـی بـه پدیـده هـای جـادویی، درهـم       های سحرآمیز، ف

ی واقعیـت بـر خیـال، اسـتفاده از عنصـر       ی باورپـ یر، غلبـه   مااورت واقعیت و خیال، اسـتفاده از مبالغـه  

(.   8 – 88:  96  رودگر، )گیری و بالاخره استفاده از توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی غافل

                                                 
 رد را بشر ارزیی ن ام برای( ابژکتیو) عینی بنیان یک وجود که یود می گفته فلسفی دیدگاه نوع هر به( Nihilism) انراری پوچ - 

 .است رادیکال گرایی یک و عییا بدبینی با نزدیک ارتبا  در معیولاً اندیشه این. کند می
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ن مقوله ها عیده ی ویژگی هایی است که در منابا خارجی از جیله تحقیاِ کارآمـد مرـی آن بـاورز    ای

و مآخ  داخلی دیرر محققان نیز آمده و ما تا حدی که در مقایسه ی حارر به کار می آمـد از  ( 94  )

 . آنها استفاده کرده ایم

از آناایی که سـیالیّت  . ی استآنهه در بررسی کنونی یناسایی یده است هم محتوایی و هم ساخت

پویانی معنایی، برخی مؤلفه های سبک رئالیسم جادویی را بیش و کم تفکیک ناپـ یر نشـان مـی    و هم

دهد، این پژوهش، فقراتی از عناوین مؤلفه ها ی مازا و مرتبط با بحث پـیش رو را از مقـالات و بعاـاً    

ده بـرای مشـخص کـردن مشـابهات در پـی      کتب یاد یده اخ  کرده است و به قدری که مناسب می بو

بـه برخـی مختصـات     هنرـام فرض نزدیکی برخـی مختصـات داسـتان کوتـاه     . یواهد خود آورده است

مارکز در راستای پژوهش هایی است کـه آثـار منـدنی پـور را از من ـر رئالیسـم        ...پیرمردداستان کوتاه 

 .  جادویی نرریسته اند

پور و مارکز، تحقیـا  ت که در باب نقد و مقایسه ی آثار مندنیبه عنوان پیشینه ی بحث، دانستنی اس

و پارسـی  ( 91  )مستقییی با محوریت رئالیسم جادویی وجود ندارد مررمنابعی معـدود ماننـد جزینـی    

علاوه بر این ، بعای دیرر از محققان یـا بـر یـک    . اندها دایتهکه ایاراتی به برخی داستان( 81  )نژاد 

و برخـی نیـز در بـاره ی دیرـر     (. 84  پریسـا بردوئـی،   )ن ـر مـا متیرکـز هسـتند     ی مـد   طرا مقایسـه 

 89  احیدررـی،  / ؛ بی ن یر94  ؛ چهار محالی، 91  صفری و هیکاران، )نویسندگان زبان فارسی 

؛ ناظییان و هیکاران،  91  ؛ صاعدی و هیکاران،  98  غلامی، )و نیز در باره ی نویسندگان عرب (. 

ده اند؛ این در حالی است که دسـته ای دیرـر در ایـن زمینـه فقـط کلـی نرـری سـبکی و         قلم ز(.  9  

و بی  11  و میرعابدینی ،   1  ، مهویزانی ،   1  هیایون کاتوزیان ، )بررسی موردی محدود دارند 

 (. 9  نیاز، 

 بحث و بررسی.  الف

در ادبیات معاصر فارسی، برخی منتقدان باور دارند که چند اثر یـهریار منـدنی پـور بـه ویـژه مایوعـه       

حنیف با نسبی دانستن / در زمره ی داستان های رئالیسم جادویی قرار دارد اما حنیف یر  بنفشهداستان 

ژوهشـرران بـا   ایـن پ . این ن ر معتقدند که این مایوعه فقط بعای ویژگی های این سـبک را داراسـت  

در ایـن مایوعـه کـه بـه سـبک رئالیسـم        سـرو و آتـش   یاموار از داستانی به نام  مرور خصائصی نیونه

جادویی یهرت بیشتری دارد مشخص می کنند که فقط زبان یاعرانه ی این داستان و مواردی پیرامـون  
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و     :  91  حنیـف،  ) یخصیت پردازی و عقاید یخصیت ها با خصـائص ایـن سـبک منطبـا اسـت     

وهـم  »ثـار  حنیف اذعان می کنند که برخلاا یهرت این داستان، آن را باید در رده ی آ/ حنیف( 4  

البته ایشان در جای دیرر تقدیرگرایی و باورهـای غیـر عقلانـی    ( 4  : هیان )دانست « آلود و ترسناک

ندِ خـود سـاخته   برخی یخصیت های این داستان را در بحث بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران مست

 .(6  :هیان) و آن را مورد تأئید قرار می دهند

باید دانست که تیایل یهریار مندنی پور به استفاده از رئالیسم جادوئی در نویته هـای دیرـر او نیـز    

روی که عناصری را از اساطیر، عقاید و فولکلور در بسـتری فرهنرـی وام    این آثار از آن. دیده می یود

ی باورز در آثار متیایل به رئالیسم جادویی گـاه بازتـاب رنـج اسـتیلا و      عناصر به عقیده گرفته اند و این

می توان گفت کـه منـدنی پـور    ( 9  و   1 و  68 و 61 :  94  )استعیار و قابل نقد به ن ر می رسند 

عـی  ی پیام خود از ظرفیت های هستی یناسانه ی این سبک سود می جوید  چرا که بافـت واق  برای ارائه

ی  ی داستان، هیزمان امکان در  و سپس قبول ظـاهری مورـوع را در لفافـه ی عناصـر پیهیـده      و زمینه

این ویژگی  علاوه بر ادعای هیانندی با سـبک سوررئالیسـم کـه البتـه     . داستان به خوبی فراهم می سازد

نیـادپردازی بـه   ارز نـوعی   یاید بـه لحـاظ کـارکرد، هـم    ( 14:  94  باورز، )مورد قبول واقا نیی یود 

زا  ای ابهـام  ییار آید که به دلایلی و از جیله به من ور کاهش حساسیت های سیاسی ـ اجتیاعی به گونه 

 . مفاهیم مندر  در متن را در پشت صورت های تیثیلی و نیادین از ن رها پوییده می دارد

اگـر چـه    . کنـیم  رد یـابی مـی   هنرـام اینک در گام نخست، رئالیسـم جـادوئی را در داسـتان کوتـاه     

حاور برخی مؤلفه های این سبک در داستان مورد ن ر چندان هم نادیدنی نبوده اسـت امـا تـاکنون در    

ی ایـخاص،   می توان گفت کـه مـواردی از جیلـه توصـیف ویـژه     . جایی مورد بحث قرار نررفته است

مسـتندی از بـه کـار    در داستان منـدنی پـور   « هنرام»وقایا عایب و حالاتِ خاص اهالی روستای خیالیِ 

و سـقو        مـرداد   8 بستن ییوه ی رئالیسم جادویی برای نقد بعای امور سیاسـی ماننـد کودتـای    

گـرای یخصـیت هـای داسـتان بـه       دولت محید مصد  در ایران، و تصویرسازیِ جهاتی از تفکر واپس

هـای متنـوعی از    حنیف معتقدند که این ییوه بیش و کـم در بسـتر  / حنیف. عنوان نقدی اجتیاعی است

سازی جنبه های فرهنری از جیله آثار فولکلوریک، عرفانی، حیاسی، اسطوره ای، غنایی به روند بومی

با بهره از تورـید فـو  مشـخص مـی     (  81 -88 :  91  حنیف، )سبک مزبور در ایران اناامیده است

ای روستایی بر اسـاس آنهـه بـاورز مطـرد      در زمینه هنرامگردد که وجه فولکلوریک و سیاسی داستان 
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برخـی فاـاهای سـبک رئالیسـم     ( 6  و  69 - 11: 94  پـاورز،  )« حایـیه ای »می کند هیان موقعیـت  

 .یودمارکز و روستایی که معرفی یده نیز دیده می پیرمرددهد که در داستان جادویی را بازتاب می

گفته یود در ایـران چنـدین مایوعـه داسـتان کوتـاه از      در گام دیرر و برای معرفی، لازم است که 

ی انـد و نسـخه   آوری یـده هـای مختلـف جیـا    هـا از کتـاب  تـر آن مارکز به چاپ رسیده است که بیش

 1 ای بـا  مایوعـه  های کوتاه مـارکز  بهترین داستانکتاب . های اصلی نویسنده ندارند مشابهی در کتاب

-پیرمرد فرتوت بـا بـال  ( کتابنامه : نک. )و به چاپ رسیده است کوتاه از اوست که  ترجیه یده  داستان

با توجه به عنـوان طـولانی داسـتان، ایناـا ناچـار آن را بـه       .یک داستان از این مایوعه است های ع یم

 . مختصر می کنیم «پیرمرد»صورت 

روز هشـتیین  . پور هیهنانکـه گفتـیم بـه سـبک رئالیسـم جـادویی گـرایش دارد       از طرفی نیز مندنی
این مایوعه در برگیرنده ی چهار داستان کوتاه بـه قـرار زیـر    . ی داستانی اوست، دومین مایوعهزمین

 . ینبه، هنرامسنگ، هشتیین روز زمین، سارای پنج: است
بـه  نیز دلیل یایا بودن سبک رئالیسم جادویی در آمریکای لاتین بنابر تصرید محققان می دانیم که 

های فولکلوری اسـت کـه هنـوز هـم در منـاطا روسـتایی از عیومیـت         داستان خاطر ارتبا  عییا آن با

خواهـد فولکلـور و ادبیـات     این سـبک مـی   گویا(  81:  94  باورز، )خاصی در میان مردم برخوردارند

و به یکلی یکپارچه در آورد و از این طریا به مسائل فرهنرـی و اجتیـاعی    زدرا در هم آمیمنطقه غنی 

چنــین ورــعی در فاــای برخــی آثــار داســتانی فارســی معاصــر نیــز وجــود  . پــردازدآمریکــای لاتــین ب

بیراه نخواهـد  . مندنی پور نیز دیده می یود هنرامو از جیله در داستان ( و بعد  4 : 91  حنیف، )دارد

بود که بروییم هیین فااها طبا فاصله ای که از متن اجتیـاعِ غالـب دارنـد بـه نـوعی بازتـاب تنهـایی،        

نت و مدرنیته، مشکلات فرهنری، باورهای خرافی و  بومی ـ م هبی هستند و در نهایـت هـراسِ    تقابل س

مـارکز و  پیرمرد نایناخته در مواجهه با مدرنیسم را آیکار می کنند چنانکه خواهیم دید، هم در داستان 

بـه تصـورات   اینکه مندنی پور چه مقـدار  . مندنی پور این اوصاا جلوه هایی داردهنرام هم در داستان 

مارکز در پرداخت داستانِ یاد یده ن ر دایته است ادعای اصـلی مقالـه ی حارـر نیسـت بلکـه در ایـن       

 .  ها بین این دو داستان کوتاه توجه دهیم ای نزدیکی ماال کوتاه فقط کوییده ایم به پاره

به باور فیلیپ سوآنسـون   صد سال تنهاییرئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز علی الخصوص در 

چالشی است سیاسی برای بازتاب واقعیت تا چشم انداز روسـتایی سـنتی را بازتولیـد کنـد کـه فرهنـگ       
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بیرانه، وارداتی و مسلط را به چالش می کشدو از این رهر ر چشم انداز فرهنری مـردم آن اجتیـاع را   

او نیـز   پیرمـرد ایـن حالـت در داسـتان    ( 81:  94  به نقل از باورز ،    :  991 )باز ارزش گ اری کند 

 کی از داستانهای بسیار درخشـان ی پیرمرد فرتوت با بالهای ع یمچنانکه گفته یده است . دیده می یود

خسرو . است یده منتشر سالار پدر پاییزو  صد سال تنهاییاست که مابین دو رمان بسیار مهم او،  مارکز

 ی نیونـه  تـرین  یـاخص  و بهتـرین  را اثر این مفسران، از یاریباقری با ذکر این مطلب معتقد است که بس

 در پـی د کهـن سـال، هیانـا خـود مـارکز اسـت کـه        مـر  که اعتقادند این بر و دانند می جادویی رئالیسم

  مختلـف   گروههـای  و  مـردم  از انتشار صد سال تنهایی، در معرض قااوت و بعد یهرت و مقبولیت عام

 .مرد کهنسال در واقا نیاد انسان فرهیخته استبه اعتقاد باقری . رود می یادها از  تدریج به و گیرد قرارمی
(khosrobagheri.blogfa.com/p.42. 1387.) 

مارکز، در پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر تصویرهای آغازین آثار او با سییای مردی کهن سـال  

یر، یعنی در واقا پـدربزرگم بـوده   پ یی نرهبان دوران کودکی من مرد فریته»: گوید یود می می یروع

هـای گونـاگون زنـدگی را بـه مـن نشـان        بیـنم کـه پدیـده    است و من هییشه در ذهنم پدربزرگم را مـی 

 هیان انسان فرهیختـه نبـوده اسـت کـه در ذهـن انسـانِ        فریته است و آیا فریته ،انسان فرهیخته. دهد می

هـا، بـال    ست؟ مرد کهنسال بـال دارد امـا ایـن بـال    ای و نیادین به خود گرفته ا ای اسطوره آغازین، جنبه

فراتـر رفـتن از زنـدگی عـادی     ( بـال )امکان  ،فرزانری به انسان. پرواز به بلندای اندیشه و عیل پروازند،

خواهـد از مـرد    تـا خواننـده مـی    «.برد های روزمرگی فرا می لبخشد و او را از هزارتوی گِ روزمره را می

او و ایـن کـه او   « وار هـای کـرکس   بـال »دینی را بسازد، مارکز با تورـید،  های  ی قصه فریته ،کهن سال

پرهای »و« رسید به دویان به مشام می ناپ یر خانه  بوی تحیل» و از او« ها ها بود تا فریته یبیه انسان»بیشتر 

 .(انهی)گرداند خواننده را به زمین ـ به واقعیت ـ بازمی« اصلیش را بادهای زمینی درهم یکسته بودند

 ـ یمرد کهنسال در معرض قااوت عوام هـا گرفتارنـد، قـرار     لکه بال پرواز ندارند و در هزارتوی گِ

اند که یـیا   ها گفته اند و به آن هاست که صاحبان قدرت قااوت مردم را عقیم کرده اما مدت. گیرد می

بـه هیـین خـاطر     .ندامکان اندیشیدن ندارید، و باید دیرری به جای ییا بر مسند قااوت و داوری بنشی

هـای بـدون    دو نیونه از هزاران هـزار تـن از آدم  ( ای داستان یخصیت های پایه)است که پلایو و الیزندا 

کـه هیـه چیـز را      کننـد و سـپس از زن هیسـایه  ـ    در قفس مرغان می بال، او را که مانند خودیان نیست
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خواهنـد   ی جهل مطلا است، مـی  ی فرزانری که نشانه این نه نشانه وـ    داند ی مرگ و زندگی می درباره

 .(هیان)ها بیاندیشد وداوری کند که بیاید و به جای آن

پور نیز با استفاده از هیین ییوه به کالبد یکافی افکار غریب درونی اما در این سوی، یهریار مندنی

گاه زنایره ی علّی حوادث را نیـز بـه   پردازد و  های ساکن روستای هنرام می و اعیال عایب یخصیت

در آثـارش  ( هیان فرهیخته ی مـارکز )پریشانی و آیفتری زندگیِ قهرمانان و روینفکران . ریزد هم می

(  8:  96  رودگـر،  )گیری از چرخش در زمان روایـت  با بهره -اند که معیولاً از جامعه طرد یده -را 

، هیـان  هنرـام  ه ن ر می رسد که در لابلای سطور داستانب. دهد و دیدن از من ر های متفاوت  نشان می

 .، دنبال یده باید(جامعه خرافی)ستیز پسااستعیاری و نیز انتقاد از خود 

، حرکت ایباد و آدم های خرافـیِ وهـم    هنرامجادویی / بنابر تلقی میرعابدینی در فاای رئالیستی

از دسـت داده  [ د پنهانی غریبه ی تـازه وارد  یاید به دلیل ورو]زده ای دیده می یود که حس امنیت را 

ی تـازه وارد   چنانکـه خـواهیم دیـد بـا فریـته     ( فرهیختـه )ایـن غریبـه   ( 468 :  4، 84  میرعابدینی، )اند

 . از جهاتی یباهت دارد پیرمردداستان 

: سـه داسـتان درهـم مـی پیهـد     » : می افزایـد  هنراممیرعابدینی در خصوص ترکیب و بافت داستان 

در یهر، گ یته وهیناک منطقـه ی هنرـام، و وقـایعی کـه دارد روی مـی      [ ای]ی سیاسی غریبه  گ یته

اما جریـان  . هر کس تعبیر خود را از ماجراهایی که بر غریبه و جزیره ی هنرام گ یته است، دارد. دهد

 ذهن غریبه به مرور او را در زمان به عقب می برد و به موجودی آبـزی در آب هـای گ یـته بـدل مـی     

بردایت های رد و نقیض، این تردید را پدید می آورد که آیا اصولاً غریبه ای بـه آب انبـار پنـاه    . کند

در عقایـد  : زار ]) ی او خوانـدیم، حاصـل وهـم مردمـی زارزده      ی آنهـه در بـاره   آورده است، یـا هیـه  

احـوال مـی   جنوبیان موجودی موهوم است که مانند جن اگر به جان آدمی بیفتـد او را سـخت نـاخوش    

هیزادی که از درونشان سر بر : کنند صدای غریبه را در درون خود می ینوند است که گیان می([ کند

 (.   469 :  4و  ،میرعابدینی)« می آود و رو در روی یان قرار می گیرد

داری در های یک خانواده کـه بـا پیـدا یـدن پیرمـرد بـال       داستان مارکز، روایتی است از روزمرگی

هـا، پلایـو و الیزِنـدا کـه فرزنـدی بییـار        با یدت گـرفتن بارنـدگی  . گردد می یان دچار تغییر نهحیا  خا

یـوند کـه بـه گیانشـان بازمانـده ی       رو میبهداری رودرخانه دارند،زمان بازگشت به خانه، با پیرمرد بال

نیـاد  )سـتا  با این وجود چنانکـه گفتـیم پیرتـرین زن رو   . یک کشتی است که طوفان درهم یکسته است
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ای آسـیانی  و بازمانـده توطئـه   پیرزن او را فریـته . را فرا می خوانند تا قااوت کند( خرافات و فولکلور

ی درسـت ماننـد حیلـه   . بایـد قصـد جـانش کـرد     پندارد که به خاطر بهه به زمین پناه آورده است و می

 (.سان فرهیخته استزار و قدرت او رمز قدرت ان)به مرد غریبه  هنرامهای داستانِ یخصیت

ای از تقابل بـا سـنت    جلوه)کنند  زن و یوهر بر خلاا توصیه پیرزن او را درون مُرغدانی زندانی می

زن و مرد به پاس این اتفـا   . یابدمی فردای آن روز، هیزمان با بندآمدن باران، کودک بهبود (. کهنسال

آزاد روانـه کننـد کـه ناگهـان بـا سـیل ع ـیم         گیرند که پیرمرد را هیراه با آذوقه به دریاهایتصییم می

هـر یـک از مـردم در خیـال خـویش بـرای       . اندیوند که قصد دیدار فریته را کرده می رو جیعیتی روبه

گیرنــد اداره امــور کیهــان را بــه دســت او     موجودیــت او افکــاری عایــب دارنــد و تصــییم مــی     

نسـاگا کشیشـی سـالخورده و دورانـدیش     اما پـدر گو (. باورهای عایب نایی از طبیعت گرایی)بسپارند

یود که یاید با موجودی یـیاد و بلکـه   می دچار تردید  هنراممسلک داستانِ  مانند بابازار، پیرمرد کاهن

ای به اسقف بنویسد تا پاپ رأی نهـایی را  دهد که نامهسپس به مردم قول می. رو استخود ییطان روبه

گیرد دور حیا  را حصار بکشـد و از اهـالی در   الیزِندا تصییم میبا استقبال مردم، . درباره او صادر کند

ی مـردم بـرای تیایـای پیرمـرد پهلـویش را بـا میلـه       . مقابل تیایای فریته پنج سنت پـول اخـاذی کنـد   

-ترین و عایبدرمانده(. ومی گرایی یرفت انریزنقد جامعه و ب)سوزانندمی زنِ گوساله مخصوص داغ

 .آورندمی یان به پیرمرد پناه ن بییاریترین بییاران برای درما

اثـاث نیـایش سـیاّر زنـی کـه ناخواسـته بـه        . حاصل کلیسا برای کشیش راهرشا نیستهای بی پاسخ

بـا رویـش دوبـاره ی    . یود و بالاخره مـردم پیرمـرد را وا مـی نهنـد     عنکبوتی بدل یده  به یهر وارد می

آمد به سختی پرواز مـی کنـد و   ز جانب دریاهای آزاد پرهای پیرمرد، روزی بعد از زمستان با بادی که ا

 .گوید می خانه را ترک 

. اسـت « هنرـام »، هیهنان که معلوم ید روایتی پیهیـده از وقـایا یـک روسـتا بـه نـام       هنرامداستان 

تـرین و  ماجرا با ایاره به یکـی از داغ . گویندبیست سال قبل را باز می -راویانِ قصه، رخدادهای پانزده 

. یـود آغـاز مـی  « برکـه سـو   »ای در نزدیکـی  های روستای هنرام و حاور غریبـه ترین تابستانعایب

درسـت ماننـد   . آوردحاور غریبه برای اهالی روستا که معتقد به خرافاتند ترس و وحشت به هیراه مـی 

روسـتا  )!( اما یخصیت نابینـا و هیـه چیـزدان    . یخصیت پیرمرد بالدار مارکز، مردم به او حیله می کنند

دهد که هـر  کند و هشدار میی زارها و بادها معرفی می غریبه را پدر هیه( معادل کشیش ) یعنی بابازار 
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مـردم  (. جلوه ای از ریشخند ارزش های فرهیختری سـنتی )احترامی کند نفرین خواهد یدکس به او بی

گزندش مصـون بیاننـد امـا    دهند تا از  طبا آداب و رسوم برای غریبه آب و غ ا می آورند و قربانی می

 . ها را مَرکَب خود ساخته استگویند که زار آنیوند و میتعداد زیادی از روستائیان گرفتار زار می

رود وگو نزد غریبه مـی رغم تصور مردم، یخصیتی غیراخلاقی دارد، برای گفتخود بابازار که علی

نیاد گ یته ی راکد تاریخی و یأس نایـی  )  غریبه می خواهد در آبِ برکه. هایش پی ببردتا به خواسته

بـا بیـرون   . آینـد ورزند و در صـدد نـابودی او برمـی   مردم مخالفت می. به آرامش ابدی برسد( از کودتا 

( خرافـات و خیـال بـافی    ) آمدن غریبه از آب، بابازار با گیان اینکه قصدِ خـون کسـی را کـرده اسـت     

. مانـد زار نـاتوان مـی  « زیر کشیدن»ندازد اما در مراسمِ به پریوری به راه می ا( مناسک موهوم)ماالس 

بابـازار  و از پـی آن،  ( تاربه هایی بـه یـکل رایـا    ) هیان یب، کابوسی به خواب اهالی هنرام می آید 

صـبدِ روز بعـد مـردم جنـازه بابـازار را در      . به زودی یکی از اهالی روسـتا خواهـد مـرد    دهد کهخبر می

نشـیند و مـردم در حسـرتِ آب    هـا بـه گِـل مـی    بعـد از آن روز، آبِ هیـه برکـه    .یابندنزدیکی برکه می

یـود کـه او یکـی از     های بسـیار پیهیـده و رمزگـونِ غریبـه مشـخص مـی      از واگویه. مانندآیامیدنی می

زارِ )در پایان، فـارو ، یکـی از اهـالی روسـتا، غریبـه      . مرداد است 8 کودتای  قربانیان یکست خورده

سان غریبه برای هییشه بـه خامویـی   و بدین( تقابل سنت با فرهیختری ) کشد چنرک می را به( ماسم

 .گرایدمی

 تر  از نگاهی نزدیک  چند نکته

 های جادویی یا پذیرنده ی عنصر جادویی  شخصیت.  

پور برای قبولاندن حاور موجود جادویی، در بستری واقعی علاوه بر ذکر برخی جزئیات عینـی،  مندنی

یـأس و  (. غلبـه واقعیـت بـر خیـال    )طراحی بافتی ویژه، او را به عنوان یک قربانی سیاسی مـی یناسـاند  با 

ی روینفکران دهه ی چهل ایران چیرگی دارد و خود نیـز راه  سرخوردگی وی هیان است که بر جامعه

ی نیـاد گ یـته  ) آوردبنابراین به آب برکه سو  پناه مـی . داندرهایی از این فشارها را فرار از جامعه می

هیهنانکـه گفتـیم بـا ورود غریبـه     . گـردد و به موجودی آبزی تبدیل مـی (   مرداد  8 قبل از کودتای 

 .حوادث تلخ و عایبی گریبان اهالی روستا را می گیرد
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هـای صـنعتی را   نویسنده در جهل و نادانیِ مردم دقیا می یـود، و نسـبت بـه هیـین نـادانی،  پدیـده      

اهالیِ خرافاتیِ هنرام می پندارند (. بدگیانی نسبت به م اهر مدرنیته)دهد وه میجادویی و رمزگون جل

و این ( طبیعت گرایی و اسطوره سازی)اند ای یناور در آسیانی نقرهکه تانک، هیولا و هواپییا، پرنده

روسـتا را در  بابازار نیز توهیـات برخـی اهـالی    . هیه هیراه با ورود غریبه برای تصرا روستا در تلایند

بـه کـار   )دهد و بییاری چند روستائی نیـز بـه ترسـی قـدییی مـی پیونـدد       بافتی خرافی به غریبه ربط می

ی بعد با مسحور یدن هیه در خوابی مشترک، خطرناک بـودن غریبـه در   تا در مرحله( گیری افسانه ها

منـدنی پـور ،   ( )خودآگـاه تاربه های انسانی به یکل رایا، تصور، ادراک احساسات و نا)ذهن جا بیفتد

  1 .) 

کـرده کـه    ای وارد داستان دار را که موجودی تخیلی و جادویی است به گونهمارکز نیز، پیرمرد بال

ای بـا جزئیـات هسـتند    انـدازه  های مربو  به پیرمـرد بـه    توصیف صحنه. کنند می هیه حاورش را تأیید 

واند فاـایی را کـه مـارکز در ن ـر دارد در ذهـن      تکه خواننده به راحتی می( مااورت واقعیت و خیال)

زن و یوهر اما، طبا سنت خانوادگی به فریته باور دارنـد  ( 61 :  9  مارکز، : )خویش بازآفرینی کند

 .یود و هیین باور موجب عادی یدن رفتاریان با موجود غیرطبیعی بالدار می

 رازگونگی در عنصر روایت و کانون روایت. 2

هـای اهـالی   ی روینفکر بـا افـراد سـنتی، ابهـام نـام     یرردهای مختلفی هیهون پیوند غریبهپور با مندنی 

نامی مرد غریبه، ابهام زمان و مکان، نامعلومی مبدأ و مقصد و جز اینهـا، نـوعی رازوارگـی را    روستا، بی

نـی  هـای ذه گویـد و مخاطـب در لایـه   راوی در این داستان، نام یخصیت اصـلی را نیـی  . القاء می کند

. های نویسنده، انتخاب نام و مکان روسـتا اسـت  یکی از بهترین تکنیک.یودروایترران با غریبه آینا می

ای دارند؛ نام روستا هم مکـان و هـم زمـان را    سرزمینی فرری در جنوب کشور که مردم باورهای ویژه

که در حال گ ر است و در هـر آن، تغییراتـی خـاص    « لح ه»به هنرام ، ایاره ای است . دربر می گیرد

ی نـادقیا جغرافیـایی روسـتا و نـامعلومی مبـدأ        محـدوده (. درهم ریختری زمـان روایـت   )ر  می دهد 

 . ای وهم آلود می آفریند غریبه، زمینه

 هایی از حوادث داستان نیز مانند طولانی یدن خونریزی زنان روسـتا اسـرار آمیـز و خصوصـاً    بخش

درد و بـی »: به دنیا آمدن کودک یفاا، یادآور تولد زال در یاهنامه فردوسی، مـاهیتی رازورانـه دارد   
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« رنرش پیـدا بودنـد  هایش، قلبش، جررش از پسِ پوست بیاستخوان. ای آمد، زلالِ زلالجفُت بههبی

 (. 1  :  1  پور، مندنی)

نامشــخص بــودن . ز ابهــام قــرار داردای اتخیلــی پیرمــرد مــارکز نیــز در هالــه -یخصــیت جــادویی

پور را بـه یـاد مـی آورد، و نـامعلوم     ی داستانِ مندنینامی مرد غریبهی هویتش تا پایان قصه، بی رازگونه

خود طنزی )!( « پوره بادماان»خورد تنها غ ایی که پیرمرد می. بودن مبدأ و مقصد او نیز هیهنین است

 .های او را می نیایدیخصیت مارکزی است که تاادهای عایب و رمزگون

-بـا بـویی تحیـل    پیرمرد نحیفی که در داستان مارکز توصیف یده چنانکه ایاره کردیم یک فریته

در داسـتانِ هنرـام   « بـوی تعفـن بـار   »هایش مالامال از انرل اسـت؛ ایـن مطلـب  یـادآور     و بال)!( ناپ یر

 (. مبالغه ی باورپ یر)است

 دویی عینیت بخشی به پدیده های جا. 3

وجـود  هیـه چیـز داسـتان    . حوادث عایب و غریب هنرام بـرای تیـامیِ اهـالی ملیـوس و عینـی اسـت      

ی مرد غریبه توسط اویس  ماجرا از هیان آغاز با مشاهده. فیزیکی دارد و برای هیران قابل رایت است

 .های ظاهری او برای بابازار یروع می یودو توصیف ویژگی

را در ذهـن یـک نفـر    از سوی دیررپیرمرد یا فریته، موجودی وهیی در داستان نیست که مارکز او 

پیرمـرد پـیش چشـم هیـه از زن و مـرد گرفتـه تـا        . پرورش دهد و فقط برای یک نفر قابل رایت بایـد 

ه مرغـان فرزنـد پلایـو را بـر عهـد     حتی پزیکی که درمان بییاری آبلـه . کشیشِ منطقه عینیت یافته است

قدر بر اسلوب تـنِ  ها آنبال»: داندهای روی تنش را طبیعی میگرفته بود، موجودیت او را پ یرفته و بال

مـارکز،  )« های دیرر بال ندارنـد زد که دکتر به این فکر فرو رفت که چرا انسانانسانیِ فریته طبیعی می

  9   : 61.) 

 زدایی آشنایی.  4

مخاطـب بـا موجـودی    . های معیول تحریف یده استوقایا و پدیدهدر داستان مندنی پور، تصویر 

گیـرد  یود که یرایط فیزیکی بدنش را تحت کنترل دارد چنانکه تصییم میآینا می( غریبه)غیرطبیعی 
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عروا است ، خواننـده بـا دنیـایی ناآیـنا     م  سازیکه به بیرانه در این ییوه. به موجودی آبزی بدل یود

منـدنی پـور   . غلب حوادث نیز با اصول علیی و عادی زندگی آدمیان تنـاقض دارد رو می گردد و اروبه

کنـد و بـا پـرداختن بـه     گویی های متعدد به ییوه جریان سـیال ذهـن معرفـی مـی    غریبه را از خلال تک

 .با این کار نویسنده فاایی ناآینا می آفریند. رسدحوایی خار  از موروع اصلی، به زمان حال می

. نیز، یخصیت اصلی داستان را به یکلی نامعلوم و در قـالبی جدیـد بـاز مـی یناسـد      مخاطب مارکز

موجـود غیرطبیعـی،   . نوردیـده اسـت  ای بدون مبدأ و منشأ مشخص که گویی مرزهای زمـان را در فریته

 . کندخواننده را نسبت به حوادث داستان حساس می

خـوابی  آورد، بـی یـیارد و عـدد کـم مـی    پیدا یدن پیرزنی که از زمانِ کودکی رربان قلبش را می

کنـد، تبـدیل یـدن دختـر سِـرکش بـه عنکبـوت ، دنـدان         هـا او را ناراحـت مـی   مردی که صدای ستاره

خـوابی  های یک مرد ج امی، بـی درآوردن یکی از پیرمردهای روستا، روییدن گل آفتابرردان از زخم

هـا از جیلـه حـوادثی    حیلـه خرچنـگ  آمیز بـارش بـاران و   های اغرا هییشری پدر گونساگا، توصیف

های داستان یده است اما با اصول علیی و عادی زنـدگی  هستند که جزئی از واقعیت زندگی یخصیت

 .انسان منافات دارد

 تلفیق و پیوند. 5

های مختلـف، تشـرید امـور واقعـی و     جویی زمانمسائل اجتیاعی و سنتی ، عناصرتخیلی و خرافی، هم

مثـل  ! مثلاً  غریبه از بُعد هویتی، هم انسان است و هم نا انسان . می آید هنرامیبه واقعی و مانند اینها در 

مخاطـب، هویـت واقعـیِ    . گوید ولی مانند موجودات آبـزی مـی زیـد   یک روینفکر، فلسفی سخن می

ای سو، کـودکی بـا چهـره   وی از یک. داندلانه میغریبه را حاصل ترکیب و تاادی ناهیاهنگ و ناعاد

یابد رود ولی او را در هیچ زندان سیاسی نیییود که به هیراه مادر، درپی پدرش میمعصوم معرفی می

و از سوی دیرر با گ یت زمان به مبارزی سرافکنده و موجودی منحـوس کـه منشـأ  بلایاسـت تبـدیل      

 .یود و از  مردم آزار می بیندمی

                                                 
 بار نخستین که است ادبی و هنری نقد ن ریات در کاربردی مفاهیم جیله از (Defamiliarization: به انگلیسی)زدایی آینایی - 

 .ید مطرد «تکنیک مثابه به هنر» عنوان با ای مقاله در 1 9  سال در یکلوفسکی ویکتور توسط
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بعـد  . یـود رو میچنین با تلفیا جهان مردگان و زندگان روبهمخاطب حیرت زده در این داستان هم

دیدن ارواد و . آینداز مرگِ برخی از اهالی روستا، ارواد مردگان در کنار برکه سو  به حرکت درمی

یوند تحیر نییرسد و هیچ یک از مردم از دیدنشان مایباد از سوی اهالی روستا امری عادی به ن ر می

 (.8  :   1  مندنی پور، )

گیـرد ،  داستان مارکز از ترکیب عناصر تخیلی و تاریخی و تلفیـا امـور جـدی و فـانتزی یـکل مـی      

مثلاً هویت پیرمـرد فرتـوت ترکیبـی ناهیاهنـگ     . با تخیل و تاریخ پیوند دایت هنرامهیهنانکه داستان 

رود و گـاه تـا حـد یـک     تا درجه قداست بالا مـی  یخصیت او گاهی به مثابه یک فریته ی ناات. دارد

صداست و گاهی از یدت آزار و اذیت، مردم او گاهی آرام و بی. آیدموجود ییاد و ییطانی پایین می

فردیت پیرمرد نیز از الرویی اسـاطیری  (  64 و   6 :   9  مارکز ، )دهدرا به زبانی جادویی دینام می

گوید و هم وجودی سیّال و لامکـان  بان دیوارِ نرومی باستان سخن میاو هم به ز. و تاریخی متأثر است

 (.66 : هیان)دارد 

دختـری  . خـورده اسـت  های داستان نیز با دنیای خیالی پیوند زندگی واقعی برخی دیرر از یخصیت

او در کودکی بـدون  . یده ، مثل یک انسان عادی با نیازهای خاص عاطفی استکه به عنکبوت تبدیل 

هنرام برگشتن به خانه، پـس از تنـدر از یـکاا آسـیان،     . روده پدر و مادرش به مالس رقص میاجاز

استحاله جسهیی  این دگردیسی را با عنوان . کندوری او را به عنکبوت تبدیل میگلوله گوگرد یعله

سـر  انـدازه یـک قـوچ بـا      تنِ زن رطیلِ ترسناکی بود به »: معرفی کرد نیز می توانانسان به حیوان  

 (. 61 : هیان)« دختری غیرین

 تعویض و هینشینی. 6

هاسـت کورکورانـه   ای سـنتی دارد کـه سـال   ی تعویض، گویـا سـعی در تغییـر جامعـه    پور با ییوهمندنی

به ن ر می رسد که هدا او از ظـاهر سـاختن غریبـه ی رویـنفکر، بیدارسـازی مـردم       . کنندمی زندگی

ای کـه  تغییر اندیشه و رویکرد اهالی، کلام اوست تا بـه جامعـه   ترین سلاد غریبه برایمهم. روستا است

قدم، پیرتـرین زن روسـتا دربـاره     بیبی. هاست رنگ خویبختی و پاکی را ندیده است هشدار دهدسال

کسی دین و اییـان  . هنرام ، کفرستان است... »: گویدترین اعتقادات اهالی چنین میفراموش یدن مهم
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ام یـادم رفتـه چـی بایـد     مـن هـم جهنّیـی   ... جـا سال است که بانگ اذان نپیهیده اینجا، چند ندایته این

 .(61 :   1  پور، مندنی)« ...بخوانم

هیهنین باید از بدل یدن راوی ها گفت، چراکه پیوسته زاویه دید بین اول یخص و سـوم یـخص   

ی نیز روایت داستان به یـیوه گویی و جریان سیال ذهن و گاه گاهی روایت از خلال تک. کندتغییر می

ها یاهد برگشـت بـه زمـان گ یـته،     مخاطب متناسب با تعویض این ییوه. گفت وگوهای جیعی است

 . حال و آینده است

ایـن تحـول مثبـت    . ورود فریته به زندگی یکنواخت پلایو و الیزندا رنـج آنـان را پایـان مـی بخشـد     

هـای   مارکز مشکلات جامعـه را بـا نیـاد بییـاری    . استبیانرر تغییر نررش و جایرزینی افکار نو با کهن 

العـاده و غیرواقعـی،   این داستان، معاـزه، یـرفتی و رویـدادهای خـار      در . دهد لاعلا  مردم نشان می

صـد سـال   و ایـن مورـوع هیهنانکـه در      کننـد هایی هستند که در دنیای روزمره مردم نفـوذ مـی   پدیده
واقعیـت روزمـره ر     قول باورز رویـدادهای جـادویی هیهـون   آمده است باعث می یود که به  تنهایی

 (. 81:  94  مارکز، )دنیا آمدن نوزادی که دُم دارد دهند مانند به

 خاموشی نویسنده. 7

دادهای های داستان بنا به نحوه ی تفکر خویش، در رویارویی با ر چنین به ن ر می رسد که یخصیت 

چنـین بـا تولـد    هـم . روستا از تغییر حالتِ غریبه تعاـب نیـی کننـد   غیرعادی، اظهار یرفتی و نیز اهالی 

اش در صدد این نیستند تا برای این نقصِ عایب، دلیـل یـا   ای ، مختار و خانوادهکودک یفاا و ییشه

ماند؛ او تنهـا  پور نیز در برابر این حوادث خاموش میمندنی. توجیهی پزیکی بیابند و به علت آن برسند

 .کندماجرا دارد و صحت و سقم این وقایا را تأیید یا تک یب نییسعی در روایت 

نـه   هنرامی  او هیهون نویسنده. مارکز به ورود و به سادگی زندگی مردم خود را تصویر می کند

گونه که هستند مـی نیایانـد   ها را آن پدیده. کندها را تأیید میاز حوادثِ فراواقعی اظهار تعاب و نه آن

 . ورزد اش نسبت به موجودات تخیلی و جادویی امتناع میا از بیان احساس یا عقیدهو در یرد وقای

 (نوزاد فراطایعی)الخلقه آدمیان عجیب.  8

در قصـه  . ای و یفاا داردیود که بدنی ییشهطور که ایاره ید در این داستان کودکی متولد میهیان

توان دید، با این تفـاوت کـه   این ویژگی را میاثر غلامحسین ساعدی نیز « ترس و لرز»سوم از مایوعه 
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: 41  سـاعدی،  )انریـز اسـت   های منفی و خـوا کودک توصیف یده از زبان ساعدی دارای ویژگی

64). 

ایـن نـوع دگردیسـی در    .جـای مـی گیـرد   استحاله جسییِ انسان به حیوان  ذیل هیین مبحـث 

کـوش پیـل   در حیاسـه هـای کهـن فارسـی     . سابقه نبوده استادبیات قدیم و جدید، و البته در ایران بی
اومن یونسـکو،   کرگـدنِ کافکا و  مسخِسروده ی ایرانشاه بن ابی الخیر و در داستان های معاصر،  دندان

 . یوددر داستان هنرام نیز، مرد غریبه به موجودی آبزی بدل می. هایی از استحاله هستندنیونه

ساعدی نیز تالّی یافته و   عزاداران بَیَلاین ویژگی در دیرر آثار ایرانی به ویژه در اپیزود هفتم رمان 

هـایی گاوسـان ، دسـت و    وار، گـوش  خلا یده که پسری با پـوزه ای مـوش  « موسُرخه»موجودی به نام 

 (.49 : 11  ساعدی، )دار با دم کوتاه و دو تا یا  است  پایی سمُ

پیـرزن رـربان یـیار،    . های عایب و غریب پُـر اسـت   گفتیم داستان مارکز از انسان چنانکه پیش تر

کنـد، مـرد    ها کارهای روزش را خراب مـی  مرد ناخشنود از سر و صدای ستارگان، خوابرردی که یب

نیـز  « فریته»روید و باز می توان به عایب نیایی یخصیت  هایش گل آفتابرردان می که از زخم ج امی 

 .توجه داد

 عناصر طایعی و فراطایعی. 9

او  .کنـد ها و گویی با نراهی بغض آلود عناصر اربعه را برجسـته مـی  از زبان یخصیت هنرامی  نویسنده

گیـرد گـویی کـه بـاد از قـدرت حسـی مرگبـاری        گویـد از اغـرا  بهـره مـی    هر جا که از باد سخن مـی 

توانـد رمـزی از   آبی کشیدن اهالی مییدن گرمای مهلک روستای هنرام و بیطولانی .برخوردار است

-گنـاه مـی  گیری طبیعـت از مردمـی بایـد کـه در نهایـت قسـاوت، دسـت بـه کشـتن آدمیـان بـی           انتقام

  .(11 :  1  پور، مندنی)زنند

عناصری چون گردباد، طوفان و غـرش رعـد و بـر  و    . بارد وقفه میباران در داستان مارکز، سه روز بی

 .(64 :   9  مارکز، )کنند جلوه مییکاا آسیان، فراواقعی 

 

 

 



...مقایسه میان دو داستان \\\212   

 

 توجه به باورهای خرافی. 01

کننـد  جا زندگی مـی ای که در آنعقاید خرافی اهالیِ هنرام درباره زار، ارنوند، برسات و غیره با منطقه

بلـور زار هـم رگ دارد، دل دارد، مثـل آدم    »: گویـد  مـی ( غریبه)بابازار درباره زار . تناسب زیادی دارد

  .(8  :   1  مندنی پور، )« هایش به جای خون، نیک استمنتها توی رگ. است

های داستان و زار و آینایی با مراسمِ خرافی بـه زیـر کشـیدن     برای درک بهتر روابط میان یخصیت

پور برای نویتن این داسـتان  ی ساعدی که مندنینویته« اهل هوا»هایی از کتاب زار لازم است به بخش

 :یود ده است ایارهاز آن بهره بر

هـر  .... گرفتار ایـن بـاد هسـتند   « اهل هوا»تر مبتلایانِ بیش. ترین بادهاستترین و یایازار خطرناک»

ی  آید و از درون کالبدِ یخص مبتلا و بـا حناـره   یود و به زبان درمی خورد، زیر می زار وقتی خون می

ارهـا هیـه کافرنـد و از جاهـای مختلـف      ز »(  1: 41  سـاعدی،  )« کنـد  وی با بابا و مامـا صـحبت مـی   

 (. هیان)« یا دریا آمده است یناسند که از کدام خاک  زار را از زبانی که دارد می ...آیند  می

قبلاً گفتیم و در سطور آینده خواهیم دید که پیرمرد فرتوت داستان مارکز هـم بـه زبـانی نـامفهوم و     

یـا   وقتی بابـا  ... گویند یا مرکب زار می مبتلایان، فرس به »:می بینیم هنرامو باز در کهن سخن می گوید؛

یکی از زارهـا یـده او را مـدت هفـت روز در حاـاب و دور از       ماما احتیال بدهند که یخص، مبتلای 

. کشـند  یـا دوای مخصـوص زاران را بـه تـن وی مـی       معاـون    «گره کو»دارند و  چشم دیرران نره می

 (. 1- 1:   1  مندنی پور ، )

او بـرای بیـرون کـردن جـن از     . کشـد  نیز،  این دارو را به تن عبدالیناا می هنرامبابازار در داستان 

بندد، مقـداری   را با موی بُز به هم میانرشتان یست پاهایشان خواباند،  ها را میبدن عُلوان و ماندنی، آن

و بعد با خیزران جن را تهدید  گیرد موی بز هم آتش زده زیر بینی مبتلایان می  روغن ماهی و چند ریته

پـور،  مندنی)کند  زند، جن را وادار به رها کردن مرکبش می هایی که به تن بییاران می کند و با رربهمی

را بـه زبـان سـواحلی زمزمـه      در این مالس، بابازار ایعار و اورادِ باطـل السـحرِ نـامفهومی    ( 49 :  1  

 (.   : هیان)کند می

                                                 
1- Greku 
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در چنـین حـالی حکـم فرد،بـه     . کنـد  یود و مـرکبش را رهـا نیـی    نیی« زیر» گاهی زار، به اصطلاد

 (.8  : 41  ساعدی، )اصطلاد تهرن یده حکم کافر است و ناس دانسته می یود

مـارکز  . بخشـد  در داستان مارکز باورهای خرافیِ زندگی مردم، جنبه جـادویی داسـتان را قـوت مـی    

داند، زیرا واقعیـت در ن ـر    گرا می تند اما، خود را واقا یگرچه در آثار خود واقعیت و تخیل را در هم م

های مـردم را هـم در بـر     ها، عقاید و افسانه یود بلکه اسطوره او تنها زندگی واقعی روزمره را یامل نیی

نوسـان هـای فرازمینـی    »به گفتـه ی خـود او یـیوه ی رئالیسـم جـادویی گویـا قابلیـت انتقـال          .گیرد می

-های نـورانی کـه لابـه    ها به دنبال یافتنِ انرل مرغ(  8:  94  به نقل از باورز، )ارد را د« آمریکای لاتین

کندنـد تـا بـه اعاـای      گیرها پرهایش را مـی زدند و زمین لای پرهای فریته را انبایته بود به او نوک می

روسـتا   به ویژه اعتقاد زن هیسایه بـه عنـوان ماـرب تـرین زن    ( 64 :   9  مارکز، )مفلو  خود بیالند 

 (. 6 :هیان)یان دارد های اجدادی ها و اسطوره گویی ریشه در افسانه

 فضهاسازی. 00

هـای رازگونـه و    آمیـز و تعفّـن بـار کـه جنبـه     انریـز ، اغـرا   ، استفاده از ماامین هراسهنرامدر داستان 

-حـدی بـزرگ   خرافات و اعتقادات مردمِ هنرـام بـه  . یود گیرد به وفور دیده می نیادین نیز به خود می

مندنی پور حتی روایت خـود  . گردد داستان گاهی دچار اختلال می« حقیقت مانندیِ»یود که  نیایی می

 .(98:   1  پور، مندنی)ناک آغاز کرده استو خوا  را با فاایی وهیی

مـردن  »، «های خسـته  خزیدن سایه»، «نکبتی تابیدنِ ماه»ساختن تعبیر ها و اصطلاحاتی نو و تلخ چون 

و  هنرـام در « بخاریدن یـهد آبلـه  »، «بیرون زدن دود طاعون»، «پریدن ستارگان در آسیان»، «ها فانوس

 .های ترس و هراس را در جای جای داستان می پراکنندجز اینها نشانه

تـر  رقیـا و داغ هـوا  »: گونه توصیف می یودگرمای هنرام در جایی دیرر این آمیزفضای اغراق

هـای   برکـه . ... کشـیدند  های دماغ، مثل دهان ماهیِ بیرون افتاده از آب، هوا را هـورت مـی   پره. یده بود

 (. 18 : هیان)« ...دیرر، دورتر و پراکنده، روی خاک صحرا تاول زده 

های پیَوک از پـای اویـس و    ی بیرون آوردن کرم با تکرار عامدانه ی صحنه فضای تعفن بارخلا 

دهد  یرد جزئیات دقیا و چندش انریز این کار از زبان راوی، باور پ یری ذهن مخاطب را افزایش می

 (.   و  98: هیان)



21\\\ مقایسه میان دو داستان...   

 

-آید، بوی تخییر گیاهی و هیه پـس  بوی لان می»: و نیز در وصف یک موقعیتِ متعفن می نویسد

 (. 1  : هیان)« ... اند جا ریخته یدههای انسانی که سالیان سال این مانده

 صدا و بو . 02

ی اهـالیِ   ی غریبه در برکـه سـو ، صـدای هیهیـه     و قهقهه تکرار صدای باد، جیغ و فریادِ زنان، ناله

هنرام بعد از رایت کابوس جیعی، صدای وردهای بابـازار بـرای در امـان مانـدن روسـتا از گزنـد زار،       

ی  طلبانـه نوران، فریـاد تـرحم  ی جـا  هـا در یـب، صـدای آزاردهنـده     ها و جیرجیـرک  صدای وِز وِز پشه

چنـین  هـم . رسـند  به گوش می هنراممبتلایان به زار و مانند اینها از جیله صداهایی هستند که در داستان 

های صحرایی، بوی خرمـای تریـیده،   آور گلایارات نویسنده به بوهای آزاردهنده مانند بوی سرگیاه

و غیـره متناسـب    ، بوی خون، بوی لایه و غبـار سـیی    بوی لان، بوی نای عر ، بوی بَرّه تازه زاده یده

بار نویسنده به این دو مؤلفه هم، هراس بـه دل  نراه منفی و رقّت. با فاای خاص وارد داستان یده است

 . خواننده می افکند

هایی از داستان، گاهی این دو عنصر با هم می آید که نشـانرر اورـاع و یـرایط نابسـامان     در بخش

 .آورد را به رنج می وجود آدمی جامعه است و 

های فریته و بـوی نـامطبوع   ناپ یر انرل در بالمارکز در طول قصه از بوی بد خرچنگ، بوی تحیل

پزیک معالجِ فریته حین معاینه ی قلبش آن قدر صفیرِ سـوت  ( 66 :   9  مارکز، )ها می گوید  فاله

زنده بودن او در ن رش امری نـامیکن مـی رسـد    ی فریته می ینود که هادر قلب و سر و صدا در کلیه

 (.61 : هیان)

 

  نتایج مقاله 

به دلیل آمیختری واقعیت و جـادو، روابـط  میـان عناصـر نـاهیرون و از جیلـه طـرد ، یکـی از          هنرام

در این داستان، مایونِ گریز بـه  . خوانده یودپور است که باید چند بار های مندنی ترین داستانپیهیده

واقعـیِ ایـن داسـتان، متنفـر از     یخصـیتِ نییـه  . یابد ها و نقب زدن به درون، عُیدگی می زمین، برکهزیرِ 

او در . جویـد تـا خـود را بازیابـد     سیاسی، خلوت و پنـاهی مـی   -ساز اجتیاعی روابط و مناسبات نا ایین

وجـویی  جسـت کنـد امـا پـس از     دهـد و سـفر مـی    ی خود، به نوعی تبعید تن درمـی تقلای فرار از زمانه
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رسد که دیرـر دیـر یـده و مـرگ      ماند و زمانی به سر منزل مقصود می نافرجام، در ایتیا  بازگشت می

 . نیاید چهره می

، رود کلی تـاریخ آمریکـای لاتـین در دوره گـ ار از سـنت بـه مدرنیسـم را        پیرمرد فرتوتداستان 

یابد اما فاـایی  گیِ برخی خاتیه میماجرا در عین حال که با تحول و بهبود روند زند.  کندتوصیف می

این داستان علاوه بر نیایش دادن تنهایی و ناتوانی انسان در برابر حاکییـت عقـل،   . زده داردسرد و ماتم

هـا از تخیـل، پنـدار بـومی و متـافیزیکی      هـای زنـدگی مـدرن و تهـی یـدن انسـان      گر خلأ و کاستیبیان

ای را کـم  یـزی از جـنس تخیـل و باورهـای اسـطوره     دهد که زندگی مـا چ گویا مارکز هشدار می.است

 .دارد

های واقعی روایـاتی غیرواقعـی، تخیلـی و عامیانـه را      ، عقاید بومی به جای اندیشهپیرمرد فرتوتدر 

ای از ی زیبا، ذهن را از تفکر معیول و مرسوم جدا می کنـد و در مقابـل آمیـزه   این جنبه.کنندترسیم می

نشـأت گرفتـه    ای دارد و از باورهای مـردم منطقـه  دهد که غالباً طنین اسطورهیحقیقت و رایا را  ارائه م

-اساس جلوه مـی پور در داستانش این عقاید و انراره های خرافی را پوچ و بیکه مندنیاست، حال آن

 . دهد

 جریان رئالیسم جادویی، در بطن هر دو اثر ماهرانه تنیده یده است و مرزهای واقعیت و فراواقعیـت 

 –پردازی و لحن راویان، بنا به پیوندی که با فاای اجتیـاعی  فااسازی، یخصیت. قابل تفکیک نیست

ی در دو اثـرِ داسـتانی، بـیش از هیـه    . هـا را باورپـ یر کـرده اسـت    سیاسی و عقاید عامیانـه دارد داسـتان  

اسـتحاله  هـای رئالیسـم جـادویی، آفـرینش موجـودات و فاـاهای وهیـی، عناصـر فراطبیعـی و          ویژگی

از جیله این وجوه، عناصر نامتاانس به ویژه موجودات عایـب بـا   . ها مدن ر قرار گرفته استیخصیت

این ویژگی یاید مؤید این موروع است که محیط بیرونی و فیزیکی و . ترکیبی از انسان و حیوان است

انسـان در پیونـد   سیاسـی هـر اجتیـاع ماننـد اسـتعیار بـا درون         –از جیله جریان هـای مسـلط تـاریخی    

با از بین رفتن تعادل، نابهنااری روی می دهد و مـآلاً اسـتحاله جسـیی آدمیـان نیـز بـه       . تنراتنگ است

  .پیونددوقوع می
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